
گزارش

جوانان چگونه به 
فرزندآوری نگاه می کنند؟ 
حدود ۲۸  درصــد کاهش موالید 
در کشــور ناشــی از افزایش میانگین 
ســن ازدواج اســت. دلیل این اتفاق 
را برخــی از کارشناســان، تأخیــر در 
و  توقعات  افزایــش ســطح  ازدواج، 
انتظــارات، کاهــش نفــوذ نیروهای 
و  فامیلــی  شــبکه های  و  ســنتی 
خانوادگی در کاهــش تمایل افراد به 
حاتم  دانسته اند.  بهنگام  ازدواج های 
حســینی، عضو هیأت مدیــره انجمن 
جمعیت شناسی ایران، ناامنی شغلی 
را یکــی از عوامل مهم کاهش تمایل 
جوانان به ازدواج می داند و می گوید: 
موالید  افزایش  تشــویقی  «بسته های 
به تنهایــی نمی تواند نقش مهمی در 
ترغیب جوانان بــه ازدواج بهنگام و 
تشــکیل خانواده ایفا کنــد. نمی توان 
سیاست های جمعیتی و بازنگری آنها 
را از بســتر اقتصــادی- اجتماعی که 
باعث کاهش میزان باروری و ازدواج 
شــده، جدا کرد. براساس بررسی های 
تشــویقی  بســته های  انجام شــده، 
موالید، بیشــتر گروه ها و طبقات پایین 
اجتماعی و افــرادی که هم اکنون در 
شرایط زندگی نامناسبی به سر می برند 
را تحت تأثیــر قرار می دهــد و این امر 
سبب می شود جامعه در چرخه  باطل 
فقر و توسعه نیافتگی قرارگیرد». او به 
ایران می گوید:  خبرگزاری دانشجویان 
«حــدود ۲۸  درصــد کاهــش موالید 
در کشــور ناشــی از افزایش میانگین 
ســن ازدواج اســت. دوره  تولیدمثل 
محــدود اســت. وقتــی افــراد دیرتر 
ازدواج کنند، شــمار سال هایی که در 
معرض فرزندآوری قــرار می گیرند و 
شــمار نهایی فرزندانــی که یک زوج 
می توانند تا پایان دوره فرزندآوری به 
دنیا بیاورند، محدودتر می شود». مرکز 
آمار ایران نیز در ســال گذشته، در یک 
نظرســنجی اعلام کرد تعداد فرزندان 
دلخــواه مــردان و زنان در آســتانه  
ازدواج به ترتیــب ۲٫۴ و ۲٫۲ نفر بوده 
اســت. بررســی نحو ه  نگرش جوانان 
در آســتانه ازدواج و زنان همســردار 
۴۹-۱۵ ساله نســبت به فرزندآوری و 
شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی مؤثر بر آن منتشــر شد. مرکز 
آمار ایران گفته اســت میانگین تعداد 
فرزندان دلخــواه مردان و زنان جوان 
در آســتانه ازدواج به ترتیب برابر ۲٫۴ 
و ۲٫۲ بوده اســت به گونــه ای که بین 
نظرهای مردان و زنــان درباره تعداد 
فرزند دو  درصد تفــاوت وجود دارد. 
در این نظرســنجی، حدود ۷۵ درصد 
از پاســخ گویان به پدر یا مادرشدن در 
حد خیلی زیــاد یا زیــاد علاقه دارند 
و حــدود ۲۵  درصــد علاقــه زیادی 
ندارند. ۳۱٫۱  درصد جوانان در آستانه 
ازدواج اعتقــاد دارند اگــر بیش از دو 
فرزند بیاورند مردم آنها را ســرزنش 
می کنند. ۱۸٫۷ درصد جوانان پیشرفت 
تحصیلی و شــغلی خانم ها را مهم تر 
از بچه دارشــدن می دانند. ۱۴٫۱ درصد 
جوانان موافق هستند اگر آدم پولش 
را بــرای چیزهایــی که دوســت دارد 
خرج کند بهتر از این اســت که خرج 
بچه کنــد. ۲۹٫۴ درصد جوانان اعتقاد 
دارند بچه دار شــدن ســخت است و 
راحتی را از آدم می گیرد. ۳۳٫۲  درصد 
جوانان بی اعتمادی به همسرشــان را 
عامــل دیرتر بچه دارشــدن می دانند. 
بچه دارشــدن  جوانــان  درصــد    ۸۵
را باعــث تقویــت مســئولیت پذیری 
می دانند. ۷۷٫۷  درصد جوانان بچه را 
نعمت می دانند. ۸۰٫۲  درصد جوانان 
وجــود فرزنــد در خانــواده را عامل 
اســتحکام کانون خانــواده می دانند. 
۷۷٫۴  درصــد جوانــان زندگی بدون 

بچه را سرد و بی روح می دانند.

نگاه

نگاهی به تجربه مادری

به اعتقاد بســیاری از نظریه پردازان، جسم زنان و کارکردهای آن، 
آنها را در نقش هایی اجتماعی قرار می دهد که به نوبه خود، نســبت 
به نقش های اجتماعی مرد و ســاختار روانی مرد در مرتبه ای پایین تر 
از فراگــرد فرهنگی قرار داده می شــود و در مقابــل، آزادی مردان از 
بارداری و زایمان، فرصت خلق فرهنگ را به آنان داده است. چالش 
بســیاری از زنان اندیشــمند با تجربه تاریخی مادری، موجب گشودن 
دریچه ای شد که با الهام از اندیشه های لیبرالیستی و مارکسیستی به 
تحلیل ریشــه های وضعیت زنان پرداختند، به ویژه واکاوی و بازنگری 

نقش های زنانه ای چون مادری. 
دیدگاه هایی درباره مادری مطرح شــد که بیشتر سعی در توضیح 
علــل تمایل زنان به مــادری حتی با وجود تأثیر آن بــر قابلیت ها و 
اســتعدادهای آنها داشتند. آنها تلاش می کردند تا مشکلات موجود 
در مادری را حل کنند. اکلی (۱۹۷۴) بر برســاختگی نقش های زنانه 
تأکید می کند و با نقد نظام مردســالار، نشان می دهد چگونه جامعه 
با اسطوره ســازی از نقش های زنانه از طریق جامعه پذیری آنها را به 
طبیعت زنان پیوند می دهد. «آن اکلی» یکی از اولین جامعه شناسانی 
بود که به مســئله مادری توجه نشــان داد. او تقســیم کار جنسی و 
همچنین مادری را اسطوره ای می داند که نهادهای فرهنگی جامعه 
در پیدایش و تقویت آن بیشترین سهم را دارند و با روشن کردن ابعاد 
اسطوره مادری، توجه خود را معطوف به شکافی کرد که بین تصور 
از مادری و واقعیت آن وجود دارد. اکلی استدلال می کند این عقیده 
کــه همه زنان از غریزه مادری برخوردارند و ســلامت روانی مادران 
زمانــی که بچه ای به دنیا آورند و پرورش او را به دیگری واگذار کنند 
آسیب جدی می بیند، ناشی از فرض مادری به عنوان نقشی مطلوب 
برای زنان اســت. او با اســتناد به پژوهش هایش نتیجه می گیرد که 
میل به مادرشــدن منشــأ فرهنگی دارد و قابلیت مادری کردن امری 
فراگرفتنی است. او با به کار گیری مفهوم اسطوره مادری فرض وجود 
پیونــد بیولوژیکی میان بارداری، تولد بچه و شــیردهی با مراقبت از 
بچه ها را زیر ســؤال برده و به چالش کشید، چراکه این فرضیه تأکید 
بر این نکته دارد که بیولوژی سرنوشــت زنان است و زنان برای اینکه 
طبیعی و بهنجار باشــند باید مادر باشــند و برای مادربودن هم باید 

کاملا زنانه باشــند. این باورهــا مبنای جامعه پذیــری در عمده ترین 
سطوح هویت جنســی هستند و به طور مداوم در زندگی فرد تقویت 
می شوند و باعث تقویت این انتظار جامعه از زنان است که در خانه 
بماننــد و مادری کنند. اکلی معتقد اســت ترویج این تصور در قالب 
اسطوره ســازی از مادری صورت می گیرد که توســط رفتارشناسان، 
جامعه شناســان و روان شناســان کودک مورد تأیید قرار می گیرد. این 
گروه بــا طبیعی فرض کردن و جهان شــمول خواندن امر مادری، آن 
را برای جامعــه دارای کارکرد حیاتی معرفی می کنند. به نظر اکلی، 
کودکی برخلاف گذشــته-  و نیز برخلاف تعدادی از جوامع کنونی- 
مقدمه کوتاه و نســبتا کم ارزشــی برای ورود به دوران کم مشغله و 
بســیار مهم بزرگســالی نیســت- جامعه صنعتی و مدرن آشــکارا 
معطــوف به کودک اســت. کودکی به جای آنکه بــه مدت ها پیش 
از بلوغ محدود  شــود، تا مدت زیادی بعــد از آن امتداد می یابد. این 
تحولات بــرای زنان به عنــوان پرورش دهندگان کودک دو اســتلزام 
عمده به همراه داشــته اســت. اولا: تلقی کودکی به عنوان دوره ای 
خطیر در شــکل گیری شــخصیت بزرگسالی باعث می شــود انجام 
موفقیت آمیز نقــش مادری جنبه حیاتی پیدا کند. دومین اســتلزام، 
نیاز زنان به عنوان پرورش دهندگان کــودکان به انطباق با معیارها و 
اســتانداردهای مراقبت از کودک است که از سوی متخصصان ارائه 
می شــود که با توجه به تنوع و فراوانی تخصص ها در جهان امروز، 
اهمیت و دشــواری این امر بیش ازپیش مشخص می شود. به اعتقاد 
اکلی، مردســالاری، زنان را وادار می کند مادری خود را با معیارها و 
استانداردهایی که از سوی مردان متخصص در جامعه ارائه می شود 

منطبق کنند. 
جامعــه با اسطوره ســاختن از مادری، از یک طــرف آن را نهایت 
«زنانگــی» و ایده آل «زن بودن» معرفی می کنــد و از یک طرف دیگر 
مــادری را تحت کنترل و نظارت نهادهای مختلف اجتماعی درآورده 
است. اما تجربه زنان نشــان داده است بین آرمان مادری و واقعیتی 
که زنان تجربه می کنند، شکاف عمیقی وجود دارد؛ شکافی که اغلب 
باعث افســردگی بعــد از زایمان در میان زنان می شــود. اکلی بر آن 
اســت درواقع نه پدر و نه مادر و نه کــودک در جامعه ای که از مادر 
انتظار دارند در خانه به تنهایی از کودک مراقبت کند، از این وضع سود 
نمی برند. مادر در چنین جامعه ای آسیب می بیند زیرا از رشد بسیاری 
از توانایی ها و ابراز جنبه های مختلف شخصیت خود ناتوان می شود. 
به همین دلیل باوجود تصویر پرجاذبه مادری، تجربه خانه نشــینی با 
کودک برای بســیاری از زنان تجربه تنهایی، یکنواختی و ملامت است 
و اگر هر روزه باشد، چیزی یکسره بری از لذت و خشنودی خواهد بود. 

فرهنگ ایرانى

یکشنبه    26 مهر 1394    سال سیزدهم    شماره 2425    9

صفحه 10 سرمایه داری و تصویر  پایان جهان؛ فروپاشی دولت و افق پس از آن
صفحه 11 یورو، خطایی سیاسی؛  گفت وگو با ولفگانگ اشتریک
صفحه 12 پول های داعشی یا دوچرخه های اوگاندایی

نتایج یک تحقیق داخلی از یک جامعه آماری متشــکل از ۳۰ زن جوان، نشــان 
می دهــد ۹۰ درصــد آنها مــادری را یک «باید» دانســته اند. آنها مادرشــدن را 
خیلی خیلی مهم تلقی کرده اند. به نظر می رسد با این دیدگاه، زنانی که نتوانسته اند 
مادر شــوند و در این حوزه دستاوردی نداشــته اند، در رنج و عذاب بوده اند. این 
در حالی اســت که تصویری که از مادر ایده آل نمایش داده می شود و تلاش زنان 
جوان برای قرارگرفتن در قالب مادر ایــده آل، آنها را در دوگانه زندگی اجتماعی 
و هویت شــخصی قرار می دهد. احتمالی که دراین میان وجود دارد، آن است که 
زنان تحت فشــار مادر شدن هستند. در این باره با «شــهلا اعزازی»، عضو هیأت 

علمی دانشگاه علامه، گفت وگو کرده ایم:

  از زمانی که هنوز جوامع انســانی نه مدرن شــده بودند و نه مراقبت های  �
پزشکی این اندازه بوده تا امروز، مادری چه تغییری داشته است؟  

مادری در طول زمان دچار تغییرات فراوانی شد. همیشه فرزندآوری، اصلی 
مهم برای بقا در جامعه و مادری یکی از مهم ترین نقش های زنان بود. در گذشته 
هنگامی کــه زن و مرد ازدواج می کردند، نقــش خانوادگی هر یک حول محور 
خانواده به عنوان واحدی اقتصادی مشــخص بود. فرزنــدآوری نیز در خانواده 
صــورت می گرفت. اما رابطه مادر -فرزنــد و همچنین پدر- فرزند با آنچه امروز 
بیان می شــود متفاوت بود. این نکته برای بسیاری تعجب آور است اما آن رابطه 
صمیمی و نزدیک که امروزه میان والدین و فرزندان وجود دارد، در گذشته مطرح 
نبود. پس از تولد نوزاد، گذشته از مراقبت های اولیه که برای بقای کودک ضرورت 
داشــت، اقدام دیگری انجام نمی دادند. تا زمانی که کودک وابسته به شیر مادر 
بود از او مراقبت می شــد و سپس توجه خاصی به تغذیه او صورت نمی گرفت. 
مراقبت های اولیه از کودک صورت می گرفت و ســپس به تدریج با رشــد کودک 
یک ســری کار ها در حد توان خود را باید انجام می داد. بــا توجه به نبودِ امکان 
جلوگیــری از بــارداری، معمولا زنان در تمام دوران باروری حامله می شــدند و 
فرزند به دنیا می آوردند، اما به علت مرگ ومیر بالای نوزادان فقط تعدادی از آنها 
زنده می ماندند. کودکان به عنوان کودک با ویژگی هایی که امروز برای آنان وجود 
دارد، در نظر گرفته نمی شــدند، بلکه آنان را به عنوان بزرگســال کوچک اندام در 
نظر می گرفتند. چنین شرایطی تقریبا تا قرن نوزدهم و تا زمانی که علوم مختلف 
پیشرفت کردند، وجود داشت. در اثر رشد و پیشرفت پزشکی بیماری های کودکان 
شــناخته شد و همچنین شناخت درباره آنان بیشتر شد. می توان از پیشرفت های 
روان شناسی و تأکید بر روان شناسی کودک و شناخت مراحل مختلف کودکی نام 
بــرد. ایجاد مدارس که برای اولین بار تعداد زیــادی از کودکان را گرد آورده بود، 
نیز به شــناخت بیشتر از کودکان کمک کرد و حتی قوانینی نیز در جهت منع کار 
کودک و حمایت از او مطرح شــد. با رشد علوم و کسب شناخت بیشتر از کودک، 
موقعیت کودک در خانواده و جامعه دچار تغییر شد. مادری در دوران قبل بدین 
شکل بود که زنان به کرات مادر می شدند و اگر فرزند پسر داشتند به عنوان فردی 
که در دوران سالمندی از آنها مراقبت می کرد احساس رضایت داشتند. بنابراین 
زنان مادر می شدند اما در رابطه با مادری متداول امروزی فعالیت های آنان کمتر 
بود. درحال حاضر شــیوه های فرزندپروری بسیار با گذشته دور و حتی با گذشته 
۵۰ سال پیش تفاوت دارد. بهداشــت و سلامت کودکان از همان ابتدای تولد با 
اســتفاده از واکسن های مختلف و رســیدگی های پزشکی مدنظر است. مراقبت 
بهداشــتی از کودکان در ســال اول زندگی بسیار مهم اســت و در سنین بعد نیز 
ادامه می یابد، فرزندپروری در برگیرنده مســائل بسیاری است و از بازی با کودک، 
قصه خواندن برای او، پارک و تفریح و ســینما و تئاتر کودک تا مطالعه کتاب های  
تربیــت کودک را دربر می گیرد. درباره مادری می توانیم به دو نکته اشــاره کنیم؛ 
مادری بیولوژیکی پدیده ای اســت که در تمام تاریخ وجود داشته و به این معنی 
اســت که زنان مادر می شــوند و مادری بیولوژیکی هرچند از لحاظ ســلامت و 
بهداشــت و همچنین تعداد حاملگی تغییر یافته، امــا در دوران قبل نیز وجود 
داشت و اکنون نیز مادری بیولوژیکی وجود دارد. اما نکته دیگری نیز وجود دارد 
و آن نهاد مادری اســت که چگونگی مادری را مشخص می کند. در دوران قبل 
نهاد مادری درخواســت های زیادی از مادران نداشــت و بیشتر بر مراقبت های 
ضروری زمان خود تأکید داشت. امروزه نهاد مادری، بسیار گسترده و پیچیده شده 
اســت و با پیشرفت علوم، درخواست ها و فعالیت های بیشتری از مادران انتظار 
می رود. شــدت تغییرات در نهاد مادری بسیار زیاد است و حتی درخواست های 
تغذیه و تربیت کودک در طول چند ســال تفاوت پیــدا می کند. از طرف دیگر با 
تغییرات رخ داده اجتماعی ای که به وجود آمد، رشــد شهرنشینی و تغییرات رخ 
داده در الگوی مشــاغل و همچنین با ایجاد امکانــات جلوگیری از بارداری، هم 
این امکان به وجود آمد که تعداد فرزندان تحت کنترل قرار گیرد و هم بیشــتر از 
آنکه بر تعداد (کمیت) تأکید شــود، بر کیفیت تربیت فرزندان تأکید و سعی شد 
فرزند کمتر را بهتر تربیت کنند. البته عوامل دیگری نیز در این باره دخیل بودند که 
می توان به هزینه ســازبودن کودک اشاره کرد. کودکان که در قبل درآمدزا بودند 
درحال حاضر هزینه ساز شده اند. همچنین تغییراتی که در زندگی به وجود آمد و 
تبدیل خانواده گسترده به هسته ای نیز رسیدگی به کودکان را به صورت مشکلی 

که باید راهی برای آن در نظر می گرفتند، مطرح کرد. رشد فردیت و تأکید بر رفع 
نیاز های فردی یا حتی خانوادگی نیز در تغییرات فرزندآوری دخیل بود. 

  با همه تغییراتی که در جامعه ایجاد شــده و به نظر می رســد تغییراتی نیز  �
در نگرش به مادری بیولوژیکی به وجود آمده اســت، امــا نتایج یک تحقیق 
داخلی نشان می دهد از یک جامعه آماری ۳۰نفره زنان جوان، ۹۰ درصد آنها 
مادرشدن را بســیار بااهمیت دانسته و درواقع به عنوان یک «باید» در زندگی 
خود به حساب آورده اند. در عین حال، زنانی که مادر نمی شدند، گفته بودند در 

جامعه در رنج و فشار قرار دارند. این تناقض را چگونه می شود تحلیل کرد؟ 
اگر به واقعیت اجتماع ایران نگاه کنیم، می بینیم تأخیر در ســن ازدواج، تأخیر 
در فرزندآوری و کاهش فرزندآوری حداقل در میان قشر متوسط بافرهنگ شهری 
دیده می شود. یعنی اگر زمانی سن ازدواج ۲۰ سال در نظر گرفته می شد و به طور 
متوســط ۲ تا ۲و نیم ســال بعد از ازدواج بچه دارشــدن صورت می گرفت، الان 
می بینیم دختران در حدود میانگین ۲۴ سال ازدواج می کنند. هر اندازه سن ازدواج 
بالاتر برود، امکان فرزندآوری کمتر می شود. از طرف دیگر اگر به جامعه تهران و 
شهرهای بزرگ نگاه کنیم، دختران تحصیل کرده اند و درصدی از آنها می خواهند 
از تحصیل استفاده کنند. وارد محیط کار شوند و کاری را انجام دهند. بنابراین اگر 
ازدواج هم کرده باشند، بابت پیشرفت در کار و با توجه به نبود امکانات نگهداری 
از فرزنــد در جامعه ترجیح می دهند اگر هم بچه می خواهند، چند ســال این را 
به تأخیر بیندازند تا در کار خود تثبیت شــوند. اما در هر صورت تمایل به مادری 
وجود دارد منتها این تمایل با شرایط زندگی وفق داده می شود. مشکلی که وجود 
دارد درباره نهاد مادری اســت. درحال حاضر زمانی که یــک دختر جوان باردار 
می شود برای حفظ سلامتی خود و جنین به گروه های مختلف پزشکی و بهداشت 
مراجعه می کند که این گروه ها دربرگیرنده پزشک متخصص تا دوره هایی است که 

برای ســلامت مادران در نظر گرفته می شود. زن جوان به گروه ها و افراد متعدد 
مراجعه می کند و این گروه های مختلف اطلاعاتی در زمینه مسائل بارداری مانند 
چگونگــی تغذیه یا اهمیــت ورزش و ... را به مادران آینــده می دهند. اما به نظر 
می رسد پزشکینه شدن در روابط مادر و فرزند نیز به وجود آمده است. فرزندپروری 
تحــت نفوذ گروه های متعددی در جامعه اســت، که اطلاعاتی به مادران جوان 
می دهند. گذشــته از اطلاعات درباره ســلامت و تغذیه کــودک تأکید بر اهمیت 
مادری بدون قیدوشرط و در خدمت کودک بودن نیز جزئی از این اطلاعات است. 
در این اطلاعات اهمیت بســیار زیادی به کودک داده می شود و بر ضرورت وجود 
مادر برای کودک تأکید می شــود. مادر دیگر هویتی به عنوان یک فرد ندارد و تنها 
هویت خود را از مادربودن و از طریق کودک کسب می کند. یک الگوی مادر ایده آل 
وجود دارد که از طرف جامعه و گروه های مختلف تبلیغ می شــود. مادر ایده آل، 
مادری اســت که خود را وقف راحتی و آســایش فرزند می کند و همچنین انتظار 
تأیید از ســوی اطرافیان را دارد اگر این تأیید را دریافت نکند باز هم رســیدگی ها 
را بیشــتر کرده تا به الگوی ایده آل برســد و به این ترتیب، هویت خود را از طریق 
کودک تقویت می کند. درباره این ســؤال که آیا مادربودن یک «باید» اســت، باید 
اشــاره کرد در این بحث روی عوامل زیستی و هورمون ها تأکید نمی شود، بلکه از 
لحاظ اجتماعی به سؤال «باید» پاسخ داده می شود. هرچند فرزندآوری تا حدود 
زیــادی تحت  نظارت قرار گرفته و در زمان مناســب و طبق میل والدین فرزندان 
بــه دنیا می آیند، اما هنــوز در جامعه ایران خانواده با وجــود فرزندان تکمیل و 
به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار جامعه از زوج جوان که 
از طریق والدین آنان و ســایر افراد بیان می شود، به نوعی یک باید اجتماعی برای 
آنان به وجود می آورد و باید در نظر داشت آن زوج جوان نیز تمایل به فرزندآوری 
دارند. اما با توجه به نکاتی که قبلا ذکر شــد و با توجه به مشــکلات اجتماعی یا 

مسائل خانوادگی و فردی، فرزندآوری و مادری به تعویق خواهد افتاد. 
 پس اگر بخواهیم بین مادری نســل جدید و قدیم مقایسه ای بکنیم، این  �

تفاوت در نهاد مادری خلاصه می شود؟ ضمن اینکه این پرسش مطرح می شود 
چگونه حالا که با پیشرفت علم پزشکی و استقلال زنان، مادری اجتناب ناپذیر 
نیست، هنوز برای زنان یک «باید» محسوب می شود؟ درواقع گویا ادامه همان 

بایدی است که در روزگار سنتی بودن جامعه وجود داشته. 
مادری امروزه با مادری نســل قدیم از لحاظ رسیدگی ها به کودک تفاوت دارد 
و از لحاظ انتخاب زمان بارداری نیز متفاوت اســت. امروزه دیگر یک زن در تمام 
دوران باروری دارای فرزند نمی شود، بلکه انتخاب زمان بارداری و تعداد فرزندان 

تحت کنترل است، اما هنوز هم فشــار های اطرافیان و جامعه و البته تمایل فرد 
برای مادری وجود دارد. اما نمی توان این درخواست فردی و اجتماعی را با آنچه 

در قبل بود، مقایسه کرد. 
  یعنی به اعتقاد شــما، جامعه هنوز زنان را برای مادری تحت فشــار قرار  �

می دهد یا خیر؟ 
پس از ازدواج از زوج جوان درباره فرزندآوری سؤال می شود و اگر برای مدتی 
طولانی پس از ازدواج فرزندی نداشته باشند، درواقع اطرافیان گمان بر ناباروری 
معمولا زنان می برند. البته باید توجه داشت در میان زوج های نابارور همیشه زن 
دارای مشکل نیست و مردان نیز امکان دارد دارای این مشکل باشند، اما معمولا 
داغ ناباروری به زنان نســبت داده می شود. در رابطه با افراد نابارور مشاهده شده 
فشــار اجتماعی و داغ ناباروری بسیار بالاست. برای این زنان به ویژه تغییراتی در 
روابط اجتماعی به وجود می آید و طبیعتا آنان نیز تمایل به داشتن فرزند دارند و به 
مؤسسات مختلف مراجعه می کنند. اما باید سؤال شما را تا حدی تعدیل کرد و به 
جای فشار جامعه از درخواست جامعه (اطرافیان) و همچنین تمایل فرد نام برد. 

  براساس گفته های شما، ناباروری هنوز هم برای زنان به عنوان یک داغ در  �
جامعه به حساب می آید. در دوره های گذشته بابت ناباروری احتمال زن دوم 
مطرح بود. در جامعه فعلی هنــوز هم زنان بابت احتمال زن دوم از ناباروری 

می ترسند؟ 
در میان زوج های نابارور مشــکلات زیادی وجود دارد که یکی از آنان ترس از 
برهم خــوردن خانواده چه به صورت امکان طلاق و چــه در میان برخی از آنان 
احتمال همسر دوم است. بنابراین این نکته باید مدنظر باشد. به هرحال همان طور 
که قبلا اشاره شد، کودکان جزئی مهم از زندگی خانوادگی هستند. وجود کودکان 
مسئولیت های جدیدی را در خانواده به وجود می آورد و زندگی که تا قبل براساس 
وجود دو بزرگسال شکل گرفته بود پس از آن با توجه به نیاز ها و درخواست های 
کودک شــکل می گیرد. از طرف دیگر در تصور جامعه، کودکان باعث اســتحکام 

خانواده می شوند. 
  با تصویری که شــما از مادر ایده آلی که نهاد مــادری ترویج می کند ارائه  �

دادید، طبیعی اســت زن جوانی که می خواهد مادر ایده آل باشد ناچار است 
بخش هایی از زندگی خود را محــدود کند. امروزه مادری چه تأثیری بر حضور 

اجتماعی زنان می گذارد؟ 
زمانی فرزندآوری یک پدیده خانوادگی بود و فرزندان پس از رشــد در خدمت 
خانواده بودند و فعالیت های خانــواده را ادامه می دادند. بنابراین می توان گفت 
فرزنــدآوری و مادری امری خانوادگی بود. این پدیده امروزه تغییر کرده اســت و 
خانواده فرزندان خود را برای حفظ واحد اقتصادی خانواده تربیت نمی کند، بلکه 
فرزندان پس از ر شد و بزرگسالی یکی از فعالیت های اجتماعی را به عنوان شغلی 
که دارند انجام می دهند. . پس تمام وظیفه مادری نباید برعهده مادران باشــد. 
وقتی یک امر اجتماعی داریم، جامعه باید مشارکت داشته باشد. این مشارکت به 
معنای همکاری و ایجاد تســهیلات برای مادران است. اگر تمام وظیفه مادری بر 
عهده تنها یک نفر باشــد این به معنای دورماندن مادر از جامعه و شرایط زندگی 
اجتماعی اســت. از طرف دیگر باید توجه داشــت همان اندازه که مادری پدیده 
مهمی است، پدری نیز برای کودکان مهم است. تأکید بر مادری و فراموش کردن 
پدری و وابســته کردن پدری به کســب درآمد، به فشــار  بر مــادران می انجامد. 
دورماندن زنان از محیط های اجتماعی و تأکید بر مادری باعث ایجاد مشــکلاتی 

برای زنان خواهد شد.
  درباره فشارهای موجود بر مادران جوان صحبت کردیم. اینکه نهاد مادری  �

آنهــا را وادار می کند از خودشــان بگذرند تا مادر ایده آلی باشــند، از  زندگی 
اجتماعی و کار دور می شــوند و به علاوه حضانت هم ندارند. اما بااین اوصاف 

چطور هنوز زنان، مادری را «باید» به حساب می آورند؟ 
در جامعه ما برخــی تضادها وجود دارد، مثلا تأکید زیاد اجتماعی بر اهمیت 
مــادر و بیان این امر که بهشــت زیر پای مادران اســت و نظایر آنکــه زنان را در 
انجام وظایف مادری تشــویق می کند. امــا از طرفی گویا در قوانین ما وجود مادر 
چندان مهم نیســت، زیرا هنگام جدایی و طلاق توجهی به اهمیت مادری نشده 
و حضانت و سرپرســتی کودک به مادر داده نمی شــود. البتــه با وجود اهمیت 
مادری در زندگی کودک، در بســیاری از روابــط اجتماعی نیز پدران برای فرزندان 
تصمیم گیری می کننــد و مادران اهمیتی ندارند. حضانت و سرپرســتی کودکان 
مســئله مهمی است که باید با توجه به اهمیت آن برای یک کودک بررسی شود 
و واگــذاری آن بــه پدر بدون توجه به حفظ منافع کودک، مشــکلاتی را به وجود 

می آورد که امروزه بسیاری از افرادی که قصد طلاق دارند با آن مواجه هستند. 
امــا همان گونــه که امــروزه در هنــگام ازدواج به طلاق فکر نمی شــود، در 
هنگام انجام وظایف مادر نیز به طلاق و نداشــتن حضانت فکر نمی شــود. البته 
درحال حاضر برای آنهایی که به شــرایط زندگــی در صورت طلاق احتمالی فکر 
می کننــد، راه هایی وجود دارد که در صورت ازدواج بســیاری از حقوقی را که به 
صورت نابرابر میان زنان و مردان تقســیم شــده است به شــکل برابر میان زن و 

شوهر برقرار کنند. 

یک الگوی مادر ایده آل وجود دارد که از طرف جامعه و گروه های 
مختلف تبلیغ می شود. مادر ایده آل، مادری است که خود را 

وقف راحتی و آسایش فرزند می کند و همچنین انتظار تأیید از سوی 
اطرافیان را دارد اگر این تأیید را دریافت نکند باز هم رسیدگی ها را 

بیشتر کرده تا به الگوی ایده آل برسد و به این ترتیب، هویت خود را از 
طریق کودک تقویت می کند

مریم میرزانژاد . کارشناس ارشد مطالعات زنان

گفت وگو با شهلا اعزازی در مورد مادری در جامعه امروز ایران

مادر ایرانی هویت خود را از فرزند کسب می کند
نگار حسینى
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